
 

 
 امام در علت غیبت« هارهایی از بیعت طاغوت»نقش تحلیل

 ∗زمان؟عج؟
 1سیدمسعود پورسیدآقایی

 2زاده محمدتقی هادی
 3حسین صدیقی

 چکیده
حتی پیش از غیبت ایشان مورد توجه بلوده و از اماملان پرسلش   زمان؟عج؟  امام  غیبت  چرایی  بحث از 

، بیتاه  فراوانی از  روایات اند؛ از این روی، در است؛ گاه نیز خود ایشان به تبیین علت غیبت پرداختهشده  
  خشلم و 2ت انبیلای پیشلین؛   اجلرای سلن  1 سخن از چرایی غیبت با عناوین متعددی انعکا  یافتله اسلت 

پیشگگ     سللتم6هللا؛   رهللایی از بیعللت طاغوت5  خللوف قتلل ؛ 4  آزمللایش و امتحللان مللردم؛ 3غضللا الهللی؛ 
ج شدن مؤمنان از صلب کافران؛ 7مردمان؛   شایسته  براسا  برخی از  یابی مدعیان حکومت. فرصت8. خار

 وغ  یل از  زیسلتیبلت و نهانی غ وجلود بلا حضلرت آن کله، اسلت نیلا  مهلدی؟  املام  بلتی غ  علت  این احادیث،
کم چی هل بلا علتی ب  و تعهلد و شلودملی آزاد زملان  هایطاغوت  با  عتی ب   زملان در  بتوانلد تلا نلدارد، برعهلده را یحلا
 امللام ولللی شللناختند،مللی تی رسللم بلله را هللاحکومللت هیللتق روی از  امامللان گللر ی د  کنللد تلللا  آزادانلله خللود امیللق

رتایگا  مننگا ر  گا ایگ  عنگوانپ  10ایگ  مااهگ پ  گز از بررسگ  سگند ت د هگت   سلتی ن  هیلتق بله مأمور   مهدی؟
کگات  ت حللیگن ندگودس اسگت.  ؟عج؟در غیبت امگا  زمگانها« را  ناش »رهایی از بیعت طاغو  بلا توجله بله تا

 قیلام بله ملأمور  او نیسلت؛ تقیله بله ملأمور  اماملان، دیگلر  خللاف بلر دو  دارد، بله ؟عج؟رسالتی که امام زمان
 او بر  را عرصه چنان جور، خلفای کاریستم و فشار  شد ت کند؛ عم  دین  واقع  براسا    تا  است  مکلف و  است
از ایگ  رتپ بگرا   !کنلد  بیعت ایشان با کرده، رفتار  تقیه با باید او نکشند، را او که فرض به که است هکرد  تنگ

  زیسن  خواهد بودها ن زیر    غیبت ت نهانرهایی از بیعت  ا طاغو 
 واژگان کلیدی
 ها، قیام جهانی، بیعت امامان با خلفا ، عل  غیبت، رهایی از بیعت طاغوت؟عج؟امام زمان

 
 13/12/1402تاریخ پذیر    19/10/1402تاریخ دریافت   ∗

  ، ایرانعلمیه قمحوزه  استاد   1
   استاد حوزه علمیه قم، ایران 2

چهللار کلللام م سسلله امللام صللادق؟ قللم؛ دانشللجوی دکتللرای علللوم قللرآن و حللدیث پللردی  فللارابی  آموختلله سللطح  دانش3
 ( seddighihosein@gmail.comدانشگاه تهران، ایران )نویسنده مسئول()
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 مقدمه
  اجللرای سللنت 1سللخن از چرایللی غیبللت در روایللات بللا عنللاوین متعللددی همللراه شللده اسللت  

  رهلایی از 5  خلوف قتل ؛ 4  آزمایش و امتحان مردم؛ 3  خشم و غضا الهی؛ 2انبیای پیشین؛  
  8  خلللارد شلللدن م منلللان از صللللا کلللافران؛ 7پیشلللگی مردملللان؛   سلللتم6هلللا؛ بیعلللت طاغوت

 شایسته   یابی مدعیان حکومتفرصت

در احادیللث متعللددی مطللرو شللده و از  1هللا،عنللوان پللنجم، یعنللی رهللایی از بیعللت بللا طللاغوت
گذشته مورد توجه محدثان و متکلملان بلوده اسلت؛ از جملله شلیخ صلدوق در باب»عللة الغیبلة« 

کله پلنح حلدیث نخسلت را بله ایلن موضلوص اختصلا  داده   کمال الدین یازده حدیث را نق  کرده 
ایلن احادیلث، عللت غیبلت املام مهلدی؟ ایلن اسلت کله، آن حضلرت بلا وجلود است  براسا   

کمی را برعهلده های زمان آزاد میغیبت از یوغ بیعت با طاغوت شود و تعهلد و بیعلت بلا هلیچ حلا
هلا را بله ندارد، تا بتواند در زمان قیام خود آزادانه تلا  کند  دیگلر اماملان از روی تقیله حکوملت

هللا و رو، بللا حکومللتلللی امللام مهللدی؟ مللأمور بلله تقیلله نیسللت  از ایللنشللناختند، ورسللمیت مللی
گر غیبت آن حضرت نباشد، این امر شدنی نیست های زمان بیعت نمیطاغوت  کند، و ا

 اند روایات در این زمینه دو دسته
 دهند که در زمان ظهور، بر گردن حضرت بیعتی نیست؛الف( برخی تنها خبر می

 ها، علت غیبت است صریح دارند که رهایی از بیعت با طاغوتب( برخی از روایات ت
 در ادامه روایات هر دو دسته را بررسی خواهیم کرد 

 

 
 پژوهی با عناوین دیگری نیز آمده است    این مورد در آثار مهدویت1

کمان ستمگر()جمعی از نویسندگان،  پیشه )بیعت نکردن باهای ستمناپذیری با حکومتساز   (؛ 7    1388حا

 (؛192، 1   ج1384نبودن بیعت احدی از جابران بر گردنش )ر ک  نوری، 
 (؛ 150   1382بر عهده نداشتن بیعت هیچ ستمگری )ر ک  حیدری، 

 (؛263   1385عدم قبول تعهدات سلاطین عصر )ر ک  دوانی،  

 (؛137    1386، به گردن نداشتن بیعت)صافی گلپایگانی

 (؛143   1387)ر ک  جمعی از محققان،  ناپذیری و عدم بیعت با طاغوتیانساز 

 (؛272   1383؛ پورسیدآقایی، 225   1387)ر ک  رحمتی شهرضا،  های زمانآزادی از یوغ بیعت با طاغوت

کمان )علم الهدی،   (؛48   1383بیعت نکردن امام با حا

 (؛74   1385)ر ک  سلیمیان،   ستمگران آزاد بودن امام از بیعت با

 ؛(361   1386رهایی از بیعت با طاغوتیان زمان )ر ک  اسفندیاری، 

 ( 52، 2   ج1386)ر ک  سلیمیان،   آزادگی از بیعت دیگران
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وایاتی که تنها خبر می ، بر گردن حضرت بیعتی نیستالف( ر  دهند که در زمان ظهور
 روایت اول

نحح حبََح حْ حینََح
حُ حح نح دححعََح حمحح

حمُح بحنح حدح حْح
ح
حأ حیححیىحعحنح بحنح دح حمحح ححمُح نح   ححبََح

حنح ََح نح ٍََهححعََح مح حعح حَ
ح
حأ نح ححبََح نح یحٍدححعََح سََح

دحححلحححح لَََح حعح حَ
ح
حأ نح ححعَََح حح؟ع؟سَََح  ح ح ح حلِح دح مَََح حعح ح ح حلِح دح وَََح قححعح حَمَََح حعح حْ ح دح قَََح

ح
حُ ح ٍیح حمَََح ححلِح ْ حححمحمَََح یح قحومَََح قَََح  ح

کلٍنی،ح ( ح(؛342،ح1شقحجح1365بحٍیحةح
بر گردنش نه عهللدی باشللد، نلله کند، در حالی که امام صادق؟ فرمود  »قائم قیام می

 عقدی و نه بیعتی« 
 سند

محمدبن یحیی العطار  از بزرگان است؛ نجاشلی افلزون بلر تصلریح بله وثاقلت وی، بلر جلاللت 
کید دارد  »شیخ اصحابنا فی زمانه ثقة عین کثیر الحدیث«)نجاشی،   ( 353ق  1407وی تأ

ست عالم بزرگ و سرشنا  قم احمد بن محمد بن عیسی الاشعری  وی ثقه، جلی  و امامی ا
 (83ق  1407؛ نجاشی، 351ق   1427بوده است)طوسی، 

 ( 49ق  1381؛ حلی، 535ق  1427الحسین سعید الاهوازی  امامی، ثقه و از بزرگان)طوسی، 

 ابن ابی عمیر  امامی، ثقه و از بزرگان و از اصحاب اجماص  

؛ 434ق  1407؛ نجاشلی، 351ق  1427هشام بن سالم  امامی، ثقه و از بزرگان است)طوسلی، 
 ( 368رجال ابن داود، 

 روایت صحیح است که همگی راویان از بزرگان هستند  نتیجه:

 آمده است  کمال الدینهمین روایت با سند دیگری که آن هم صحیح است در  نکته:

حعحنحح
حمحی ح رحوفح حطح حبحنح نح حینح

حُ حح حلِح حیزحودح ححبحنح یحدححعحنح حسح حعحنح حَ
ح
ححأ

ح
حأ نح حححبََح حسََح  ح نح   ححبََح

حنح ََح نح ٍََهححعََح مح حعح حَ
لحدححلححححق  قح... حعح حَ

ح
حأ  عحنح

 همچنین نعمانی همین روایت را با سند دیگری نق  کرده است 
ح حْ ْ
ححمح ََح لِح حعََح دحبحنح حمََحح

حمُح نح ححمََهحححنح حعََح نح حینََح
حُ حح دحبحنح حمََحح

حمُح حیححیىحعحنح دحبحنح حمحح
حمُح حعحنح حْ حُحینح حح حبحنح عحلِح

حإحح حعحنح قح  ََحح
ح
حأ ح دححلحح لََح حعح حَ

ح
حأ نح حعََح مََح  ح

ححمحٍ هح مح حعح حإحبحهححنحیمححبحنح ىحعحنح حعحٍینح  دححبحنح
حح ححْح  شحمححعحنح

حنح بحهححنحیمححبحنح
حقح...قح  

البته این سند مشتم  بر»محمدبن حسن الرازی« و »محمدبن علی الکوفی« است که هلر دو 
 ضعیف هستند، از این رو، این طریق ضعیف است 
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 ایت دومرو

« آملده اسلت، ماننلد روایلت  ث  در برخی روایات مشابه این روایت، به جای کلمله»ی ق وم «، »ی بعل 
 زیر 

حح دححلحح لََح حعح بحنح یحدح حَ حسََح نح دحح حمََح حقََح  حقََح حَ ححعح ححلحح حهح ح نح حینََح
حُ حح نح حبََح دح حمََحح حمُح حلِح حَ

ح
حَ حأ نح ححقََدحح دحبحنح حمََحح

حمُح نح عََح
حُحح حح دحبحنح حمحح

حمُح لحٍدححلِح حعح نح حعََح حعََح  ح ح نح حبََح حِ ٍََ ح
حلح نح ٍََهححعََح مح حعح حَ

ح
حأ دحبحنح حمحح
حمُح حعحنح حطحح بح

ححلْح حَ
ح
حأ حبحنح حْ ینح
قحیلحیحثحح لحدححلححححقح  ح حعح حَ

ح
حححأ حححمحمح یح یح حمحٍ قحدح)عدوق،ححلِح

ح
حُ ح حَمحقححبحٍیحةح حعح ح(؛479،ح2ققحجح1395حْ

»قللائم مبعللود شللود، در حللالی جمی  بن صالح از امام صادق؟ روایت کند که فرمود  
 که بیعت هیچ ک  بر گردنش نباشد« 

 سند
 ا بی)= ابن بابویه(؛ پدر شیخ صدوق و از بزرگان است 

محملللدبن الحسلللن)= محملللد بلللن الحسلللن بلللن احملللد بلللن الولیلللد(  املللامی، ثقللله و از بزرگلللان 
 (  383ق  1407؛ نجاشی، 439ق  1427است)طوسی، 

 (  178ق  1407؛ نجاشی، 266تا  بزرگان است)طوسی، بی سعدبن عبدالله  امامی، ثقه و از 

محمدبن عبیدالیقطینی)= محمدبن عیسی بن عبید(  امامی، ثقه و از بزرگان است)طوسی، 
 ( 83ق  1407؛ نجاشی، 351ق   1427

؛ نجاشللی، 793ق  1427محمللدبن الحسللین بللن ابللی الخطللاب  امللامی و ثقلله است)طوسللی، 
 ( 334ق  1407

 امامی، ثقه و از اصحاب اجماص است ابن ابی عمیر  

 بنابراین، این روایت صحیح است 

 روایت سوم

ح
ح
حأ نح حبََح حنح حمهحححْح دح لََح حَ حعح

نح دحح حقََح حقََح  ح نح حینََح
حُ حح نح حبََح حَ حعحلِح نح

حقحدحح یحٍدححقح  ح حسح دحبحنح حمحح
حمُح بحنح حدح حْح

ح
حَ حأ نح حقحدحح حَ

 دحبحنحح
حح ححََْح نح حعََح زحوََ هح حمحوح نح حبََح لِح حعََح نح حعََح حهححنح

حنَح حیََح ح ح ح حقََح  ح مََح  ح
ححمحٍ هح مََح حعح نح هححنحیمححبََح حإحبََح نح ىحعََح حعحٍینََح

حعحح حْ ح دح قََح
ح
حُ ح ححلِح ْ حححمحمََح یح حومََح ح ح و ح حومََح قح حیحتََح ح ح حلِح حْ ٍلحتََح محهححغح

ح حُ ححح حنحذح ح حصح قحبح حإحنحح
هححومحو ح
بح جحیحفح
ح
قححأ حَمََح

)نیم  ،ح ح(؛171ققح1397بحٍیحةح
فرماید  »همانا صللاحا ایللن امام باقر؟ شنیدم که می ابراهیم بن عمر یمانی  گوید  از 

کند که برای کسی فرماید  قائم در حالی قیام نمیامر را دو غیبت است و نیز شنیدم می
 بر گردن او بیعتی باشد« 
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 سند
گرچلله زیللدی یللا جللارودی بللوده اسللت، امللا بزرگللان  احمللدبن محمللدبن سللعید)ابن عقللده(  وی ا

(  همچنلین شلیخ 94ق  1407حفل  حلدیث تصلریح دارند)نجاشلی، بروی وثاقلت و دقلت وی در  
 ( 409ق  1427طوسی وی را چنین توصیف کرده است  »جلی  القدر عظیم المنزلة«)طوسی، 

   1348علی بن الحسن بن علی بن فضال  وی فطحی مذها، ثقله و جلیل  است)کشلی، 
 ( 409ق  1427؛ طوسی، 273تا  ؛ طوسی، بی258ق  1407؛ نجاشی، 345

عبدالرحمان ابی نجران  وی امامی، ثقه و جلی  است  نجاشلی در توصلیف وی گفتله اسلت  
 ( 236ق  1407«)نجاشی، »کان عبد الرحمن ثقة ثقة معتمدا علی ما یرویه

عللللی بلللن مهزیلللار ایهلللوازی  وی کللله از اصلللحاب املللام رضلللا، املللام جلللواد و املللام هلللادی  
(، و بنللا بلله تصللریح شللیخ طوسللی، جلیلل  251ود،  ؛ رجللال ابللن دا253ق  1407است)نجاشللی، 

 ( 265تا  القدر، کثیر الروایة و ثقه است)طوسی، بی

اد بللن عیسللی الجهنللی  وی کلله امللامی، ثقلله و جلیلل  اسللت، از اصللحاب اجمللاص بلله شللمار  حملل 
(، »صدوق«)نجاشی، 157تا  ( و با عناوینی چون »ثقه«)طوسی، بی357   1384آید)کشی، می

 ( توصیف شده است 56ق  1381و »متحر ز فی الحدیث«)حلی، ( 143ق  1407

ا« توصللیف کللرده)ابن غضللائری،  ابللراهیم بللن عمللر الیمللانی  ابللن غضللائری وی را »ضللعیف  جللد 
ق  1407(، اما نجاشی در توصیف وی گفته اسلت  »شلیخ ملن اصلحابنا ثقلة«) نجاشلی، 36تا   بی
روایلت وی را مقبلول دانسلته اسلت)حلی،  ( و علامله حللی در مقلام جملع میلان ایلن دو دیلدگاه،20

 ( 6ق  1381

تلوان این روایت موثق است و در مجموص، با توجه بله سله روایتلی کله مطلرو شلد، ملی  نتیجه:
 گفت این مضمون مستفیض است و از طرق صحیح به ما رسیده است 

 دلالت 

»یقللوم «،  ایلن سله روایلت از وانگلان متعللددی بلرای رسلاندن هنگاملۀ ظهللور بهلره گرفتله اسلت 
کیلد دارنلد کله در زملان ظهلور املام زملان؟عج؟  « و در مجموص بر این مطللا تأ «، »ی خر د  »ی بعث 
بیعللت هللیچ کسللی بللر گللردنش نیسللت، امللا دلالتللی بللر چرایللی غیبللت ندارنللد؛ زیللرا چرایللی غیبللت را 

گر چه صدوق و دیگر محلدثان ها« مترتا ننمودهبر»رهایی از بیعت طاغوت ایلن اند  بنابراین، ا
گلردآورده انلد، املا و برخلی پژوهشلگران نیلز بلدان اسلتناد کلرده  روایات را ذی  عنوان»علة الغیبة« 
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 1 روشن است که این روایات دلالتی بر عل ت غیبت ندارد 
وایاتی که صراحتا  رهایی از بیعت با طاغوت  ها را، علت غیبت شمرده است: ب( ر

 روایت اول
  آمده است  در یکی از توقیعات امام زمان؟عج؟

ح ْبح حویحمََح نح حبََح دح حمََحح حَ حمُح نح دحح حقََح َحقََح  ح ٍََنیح
حعحصََح  حححمح حلح دحبحنح

حمََحح حمُح بحنح دح حمحح حَ حمُح نح ححقحدحح نح حعََح ٍََنیح
حمح حلح

حقََح   ْبح حویحمََح حبحنح حح قح و ححإحسح حومََح حِح لِحجََح زحح ححعح ححلحح زحنحح
ةححَََح ححمحإحٍلََح نح حمََح اح حمََح حلِحقََح ةح

مََحح حعحلََحح
ح
حأ یهََح ححوََ حقح...حلِح

ح
أ

محح حمح ََح حتحلحدح ٍ ءححإحنح شح
ح
حأ ئحلحْححعحنح حح حتحینح حَْ حآمح ذحینح

كحکحمححححمحح ححتحینََح دح حقََح حلِح حإح حح حَ حآبََح  نح دححمََح قََح
ح
حُ ح نح ح حححو ََح قح إح ََحح

نحح دححمََح قََح
ح
حُ ح ةح حبحٍیََح ح ح حلِح رحجح خََح

ح
حأ حْ حقََح خحرحجح

ح
حأ حإح حح ح حطح غحٍةححزحمح  حقححلِح

حَمحقححبحٍیحةح حعح حْ ح ححلِحقحیح ح حْحغحٍََ ح حمطحح
)عدوق،ح حَقِح حعح ح(.483،ح2ققحجح1395حْ

یاء  إ ن  فرماید      و ام ا علت وقوص غیبت، خدای تعالی می ش 
 
ئ ل وا ع ن  أ ذ ین  آم ن وا لا ت س 

یه ا ال  
 
یا أ

م  ت سل   ک م   د  ل کلل  ا مللن وقتلی خللروج نمللایم  ت بل  بللر گللردن همله پللدرانم بیعللت سرکشلان زمانلله بلود، املل 
 ت هیچ سرکشی بر گردنم نیست بیع

 سند
کاوی انتقللادی سللرانگاری علللت غیبللت امللام ایللن روایللت بللا سلله سللند پللیش تللر، در مقاللله»وا

زمان؟عج؟« مورد توجله قلرار گرفلت کله بلا توجله بله توضلیحی کله پیراملون اسلحاق بلن یعقلوب 
 است داده شد، برخی از طرق تصحیح شد، در نتیجه، این روایت از نظر سندی قاب  قبول 

 دلالت 
ن  در این روایت در پاسخ به چرایی غیبت، پ  از اشاره به آیه ئ ل وا عل  ذ ین  آم ن وا لا ت س 

یه ا ال  
 
یا أ

یاء  إ ن  ت ب د  ل ک م   ش 
 
(، رهلایی از بیعلت ظالملان بله عنلوان عللت غیبلت معرفلی 101)مائلده  ت س   ک م   أ

  هملۀ امامللان بللا طلاغوت زمللان خللویش 1 شلده اسللت و در ادامله بلله دو مطلللا اشلاره شللده اسللت 
  تنهلا املام زملان؟عج؟ بلا هلیچ طلاغوتی بیعلت نکلرده اسلت و عللت غیبلت، 2انلد؛  بیعت داشلته

 
ایللن سلله وانه    در روایت اول، افزون بر وانه »بیعت«، وانگان »عهد« و »عقد« نیز آمللده اسللت  مللولی صللالح مازنللدرانی در تبیللین1

فرماید  »هذه الامور الثلاثة متقاربة و یمکن أن یراد بالعهد المیثاق و الملاقاة و الصحبة یقول عهدته اذا لقیتلله و عرفتلله أو می
و کللافی مللولی  الوصیة تقول  عهد إلیه اذا أوصاه، و بالعقللد عقللد الصلللح و المهادنللة، و بالبیعللة الاقللرار للغیللر بالخلافللة معه«)شللر

( علاملله مجلسللی نیللز در ایللن زمینلله گویللد  »عهللد و عقللد و بیعللت از نظللر معنللا بللاهم متقللارب و 248، 6ازنللدرانی، جصللالح م
کید مینزدیك معنللا کلله موقعیللت کنند  احتمال دارد مقصود از عهد، وعده با خلفای جور باشد  بدیناند و گویی یکدیگر را تأ

بلل  باشللد، مانند امام رضا؟ و مقصود از عقد، پیمان، مصالحه و آتللشعهدی است، هآنها را رعایت کند  یا منظور، ولایت
 ( 59، 4ق)ب(  ج1404همانند امام حسن؟ و مراد از بیعت، اقرار و اعتراف ظاهری به خلافت غیر باشد)مجلسی،  
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 ها بوده است رهایی از بیعت با طاغوت
ای که امام بدان اشاره فرمود سخن بگوئیم و مراد از آن را کمی دربار  آیۀ شریفه  در ابتدا باید

 فرماید  یبیابیم  خداوند م
حیحَََحح حْ ح حقََح ححعحَََح محْ

ح
أ إحنحتحینََح حلِح مح

كحکح حتحینح حمح حمح يح ءححإحنحتحلحدح شح
ح
حأ ححعحنح محْ
ح
أ حتحینح حح ح حَْ حآمح ذحینح

ح ححمحح یهحح
ح
حیح حأ زحح ح

حقحلحیمحح فحوهح ححغح ح حلِححلحح حَ ححعح فح ححلحح حعح حمح حمح حتحلحدح ح(؛101)م ئدهقححمحمحهحآنح
گر برای شما آشکار گردد، ایای کسانی که ایمان آورده د! از چیزهایی پرسش نکنید، که ا

گللر بلله هنگللامی کلله قللرآن فللرو فرسللتاده مللیشللما را انللدوهگین مللی شللود، از آنهللا کنللد؛ و ا
جللا( را بخشللید؛ و خللدا، هللای بیشود؛ خدا آن)پرسش پرسش کنید، برای شما آشکار می

 ای بردبار است بسیار آمرزنده

هایی پیراملون ها، پرسلشعلامله طباطبلایی، ملراد از ایلن پرسلشاز نظر مفسلران بلزرگ چلون 
ریزهای احکام و تکالیف شلرعی اسلت کله کلاو  در آنهلا، جلز دشلوار کلردن دیلن و سلنگین خرده

اسللرائی  دربللاره جللایی کلله بنیهای بیکللردن بللار تکلیللف نتیجلله دیگللری نللدارد، ماننللد پرسللش
کله تنهلا در یلک گلاو کردنلد، تلا آنطلرو ملیخصوصیات گاوی که مأمور به ذبلح آن شلده بودنلد م

 فرماید منحصر شد و مجبور شدند به قیمت گزافی خریداری کنند  به عبارت دیگر، گویا آیه می
ایللد از رسللول ا     از چیزهللایی کلله شللریعت از آنهللا سللاکت ای کسللانی کلله ایمللان آورده

بیللان آنهللا نشللده،  اسللت و خللدا هللم از روی عفللو، تسللهی  و تخفیللف بللر بنللدگان متعللرض
 ( 153، 6ق  ج1417س ال مکنید)طباطبایی، 

؛ 387، 3   ج1372روایللات شللأن نللزول ایللن آیلله نیللز بللا ایللن تفسللیر سللازگار است)طبرسللی، 
(  در برخی از روایات، از امیرم منان علی؟ نیز نق  شلده اسلت کله 335،  2ق  ج1404سیوطی،  

 فرمود 
سللت مبللادا ضللایعش بنمائیللد، و حللدودی را خداونللد بللر شللما واجبللاتی را واجللا کللرده ا

تحدیللد کللرده اسللت مبللادا از آن تجللاوز کنیللد، و از امللوری نهللی کللرده اسللت مبللادا حرمللت 
کلله سللکوتش از روی خدای را در آنها رعایت نکنید، و از اموری سکوت کرده است با این

 1فراموشی نبوده است، مبادا در اثر جستجوی از آنها خود را به زحمت اندازید 

بللا توضللیحاتی کلله پیرامللون آیلله گذشللت، سللر  دانسللتن عللل ت غیبللت بللا اسللتفاده از ایللن روایللت 
نادرسللت اسللت؛ زیللرا امللام در ایللن روایللت نفرمللوده اسللت کلله علللت غیبللت، سللر ی از اسللرار الهللی و 

 
یع وه ا و  ح د   ل ک م    »إ ن   ا     ]ت ع ال ی1 ک ت   [ اف ت ر ض  ع ل یک م  ف ر ائ ض  ف لا  ت ض  ا و  سلل  ک وهلل   ت ن ت ه 

لا  یاء  فلل  شلل 
 
ن  أ ک م  علل  ا وه ا و  ن هلل  د  ودا  ف لا  ت ع تلل  ح د 

یانا  ف لا  ت ت ک ل  ف وه ا«)نهح البلاغه، ح یاء  و  ل م  ید ع ه ا ن س  ش 
 
 ( 105ل ک م  ع ن  أ
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گفتنی است، بلکه می گر نا موجبات ناراحتی شما را بگوئیم   فرماید  »چیز ناخوشایندی است که ا
سللازد و در ورد « یعنللی گفتنللی و قابلل  فهللم اسللت، امللا بیللان آن، شللما را ناخشللنود مللیآفللراهم مللی

 ها، یعنی بیعت نکردن با طاغوت زمان را برشمرده است ادامه، حضرت یکی از آن علت
ا مللن وقتللی خللروج نمللایم بیعللت هللیچ  بر گردن همه پدرانم بیعت سرکشان زمانه بود، املل 

  1سرکشی بر گردنم نیست 

گلر ، به نظر میدر نتیجه رسد آیه مورد استشهاد حضرت به این مطلا اشاره داشته باشد که ا
امام پاسخ دهد و علت غیبت را بازگو کند، پرسشگر خواهد فهمید که او هم در این غیبت سهیم 

(  چرا کله عللت غیبلت، 46    1388آید)ر ک  بحرینی،  ا  فراهم میاست و موجبات ناراحتی
گر از جانا خداوند متعال یا امام معصوم؟ بوده اسلت کله در ایلن صلورت نلاراحتی شلیعیان   »ا

هلا(، رابطله مسلتقیمی (  آن عل ت)رهایی از بیعت طلاغوت53   1385معقول نیست«)نودهی،  
های شیعیان ورزیو تفرقه 2با رفتارها و اقدامات شیعیان دارد و چه بسا به مواردی چون گناهان

گونه که در روایات دیگر به آن اشاره شده است، نظر دارد  همان 3هاو پایدار نبودنشان بر پیمان
 دانست  فرستاده امام صریحا  به او گفت که وقتی پسر مهزیار خود را جویای امام محجوب می

،ح حسْءححححعم م م)طبر حآملِحعإٍه لحقح حم نحقحجح حمُجْبحعن محلِ ح(.541ققح1413م حنحْ
هلا، بایلد غیبلت کنلد از جهتلی بله رهایی از بیعت طلاغوتبه عبارت دیگر، این که امام، برای  

گاهیهم تیکاسللتی یللاران و کللم تواننللد چنللان یللاریگر امللام هللای آنهللا ارتبللا  دارد کلله نمللیهللا و ناآ
باشند که آن حضرت ناچار به بیعت یا غیبت نباشد  البته ممکن است دیگلر عوامل  هلم دخیل  

هلای شلیعیان هلر روی ، بخشلی از آن قطعلا  کاسلتیباشند از جملله قلدرت فلراوان دشلمن  املا بله 
است و به طور طبیعی، شنیدن چنین پاسخی، شیعیان را نگران و ناخرسند خواهد کلرد و خلو  

 اند ندارند که مسب ا چنین وضعیتی گشته

 
ح د  م ن  آب ائ ی إ لا   و  ق د  و    حضرت می1

 
ة  فرماید  »إ ن  ه  ل م  یک ن  ی  ر د  و  لا  ب یعلل  خلل 

 
ین  أ ر د  حلل  خلل 

 
اغ یة  ز م انلل ه  و  إ نلل  ی أ ق ع ت  ف ی ع ن ق ه  ب یع ة  ل ط 

و اغ یت  ف ی ع ن ق ی«  ح د  م ن  الط  
 
 ی 

ب وع ب د ا     2
 
م یر ال م   م ن ین  ق ال  ع      ق ال  أ

 
ر  ت ر و یه       ان   أ ر یه  خ یر  م ن  ع ش  یللاء  »خ ب ر  ت د  ة  ع م  ل ملل  م  ف ت نللا  م ظ  ة  إ ن   م ن  و ر ائ کلل 

ی م ن ب ر  ال ک وف 
ل 

ر ف  ال ذ ی یعلل 
ال  اللل   ة  قلل  ا الن  و ملل  م یر ال ملل   م ن ین  و  ملل 

 
ة  ق یلل   یللا أ ا إ لا   الن  و ملل  و م ن هلل  ف ة  لا  ین جلل  ن   ای  ر ض  م ن ک س 

 
وا أ ه  و  اع ل ملل   یع ر ف ونلل 

ا   و  لا  لا  نلل  
یع م ی ن   ا     سلل   و  ل کلل 

ز  و جلل     ة        ع  ن  ح جلل   للل و ملل  ه   ت خ  م   خ ل قلل  و ر ه  م  و  جلل  هلل  ل م  ا ب ظ  «)نعمانی،  ع ن هلل  م  ه  ن ف سلل 
 
م  ع للل ی أ ر اف ه  ق  1397و  إ سلل 

141 ) 

یاع ن ا _   در توقیع شریف از ناحیه امام زمان؟عج؟ آمده اسللت 3 شلل 
 
ن   أ

 
اص   و  للل و  أ ه  _ ع للل ی اج ت ملل  اع تلل  م  ا     ل ط  ن   و ف  ق هلل  ی ال ق للل وب   ملل   فلل 

اه   ع اد ة  ب م ش  ل ت  ل ه م  الس   خ  ر  ع ن ه م  ال یم ن  ب ل ق ائ ن ا و  ل ت ع ج  
 
ا ت أ م  ل م  یه 

و ف اء  ب ال ع ه د  ع ل 
ق ه ا م ن ه م  ال  د  م ع ر ف ة  و  ص 

ت ن ا ع ل ی ح ق   ال  ا د   ب ن ا ف م 
ا ن ک ر ه ه  و  لا  ن   ث ر ه  م ن ه م)طبرسی،   ب ن ا م م  

ن ا ع ن ه م  إ لا   م ا یت  ص    ب س   ( 499، 2ق  ج1403یح 



 

 

حل 
ت

  ل ی 
»رها 

ش
نق

ی از ب   یی 
  عت 

وت 
طاغ

ت غ 
 عل
  در

ها
ی 

  بت 
؟عج 

مان
ا  ز
ام

 

          

 
 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

 روایت دوم
حَدح َ هحقح مح وح ححمینحح

هحححمحیحلح
فحح حظح ححلْح هححبحنح

حجحیحفح بحنح فححرح حظح حَ ححلْح نح حقحدحح دحبحنح حمََحح
حمُح بحنح رح حَ حجحیحفََح نح حقحدحح حقح  ح

ح نیح
نح دحح حقََح حدح حقََح  ح دح هحححمحلحإََح

حجحیحفََح نح حبََح ْ ح حمََح حعحنح حدح حْح
ح
حأ حبحنح حِ حَ حجحلحهحئحٍ نح حقحدحح قححقح  ح بحٍ

ح
حأ یحْدححعحنح محینح

نحح دحیهححبََح قححسََح بحٍ
ح
حأ دحیهححعحنح حسح حبحنح حَ نح حقح حعحنح حْ ٍهح

دحححمصحح حمحح حمُح حبحنح نح حُحینح حح حَ
ح
حأ نح ََقححعََح بحٍ

ح
حأ نح حعََح یمح

حقح ََح
ََقحح لحٍ حعح حِ حدحخََح فحٍ نح حسََح حَ

ح
حأ نح حبََح ؟ع؟حمحیح وحوََةح لِح حعََح نح ََح حب نح حینََح

حُ حح حح حعََح مح ح قحلََْح محٍصََح حقََح  ح یحٍدححعح سََح
ذح حعحمحح
ححمََحح ح ححلحح حلِح لََح ح مح حمََح حعح لحونح دح حمََح حتََح مح حوحیحح ََح حَمََح  ح قحح حبحٍیح ََح لِح حعََح وحمح حبحیحضََح محقح حَلَح ح حَح سح ححم لََح ح

ةحح ححمطحح عََح حمحفحتحهحضح حإحمح مح حمح نیح
 حح
ح
حأ ونح حتحیحلحمح ح ح

ح
حأ بح ح رح حغح لِح

ح
حأ محیح لحٍقحححم حح حعح لحیح ح حح حطح حمح ٍیحتِح ح ح ح ٍهح حخح

حمََح ح
ح
حأ حقََح  ح ححبََحلِح حقََح محْ لِح ححلحححَحعََح و ح حهحسََح نح حمََح ح حَمح ةححبحََ

ححلْححَََحح حِ نح
ح
حأ لح بح ٍدح حشح حسح قحدح

ح
حأ حلِح لحٍ حمح عح
لحمََحح ط ححعح حسََح ح ح ح ََح ح کََح نح لَح حح ححمحإََح حِ حقحتََح حلِح حهح دح ح

قََح  حححلََْح
ح
حأ حلِح حَةح فحٍ ححمینََحح قح رح حح حخََح هح؟ع؟حلََْح ححلْححضََح نحح

ح
ححأ تُح

هحهحح کََح ح ح ححلححححتحیََح  ح دح حعحَََح ح ح ََح ح کََح نح ح حلِح ح ح ََح ح حْ ةحح مََح
حُح ح حح قح لحٍََقححلِحجََح حعح هح

حإح ححخََح هححنح حعحمََح نح حبََح ْ ح ح لََْح
حْحب حعح حلِح ةح ححقح حمح ححمحمََح یح قححإح حح ح حطح غحٍََةححزحمح  ََح

ةح حَمحقححبحٍیََح حعح حْ ح حومحاح حلِح
حإح حح قحدح
ح
حَح حأ حمح حمح  ححقح

ح
ححأ لحمحتُح حمح حعح

ح
 ححأ

حوإحٍََبحح حلِح دحتحقح حلِح ح هح
حیخح حِح لِحجح زحح ححعح ححلحح زحنحح

حَ ح یمححخحلحفحقح حمحرح ىححبحنح ححلححححعحٍینح حلحوحح ح
لِح ذح حوصح

حححمحح قح صََح شح ح
ح حمََح ءححححو حونحح حئحلَحح

حِ ٍدح ححح حسََح ححبحنح حْ حینح
حُ خحىحح
ح
حلِحمحدححأ حمحنح ححمتحح سحاح ح ح ح ح حإح حححخحرحجح

حَمحقححبحٍیحةح حعح حْ ح قحدح
ح
حُ

ٍیحلحح ح ََح ح ح ََح ح حَةح حسح حْ لحبحیح
ح
حأ حدحونح وهح ححشح بحح حعح حْ هحتحقحح هحهححبحمحدح هح حححوظح

ٍلح حقححثح حغح حْ هحهحح مح ححعح
ححلحح حِ ٍ ححمححوطح نحح

ح
أ

ححعحلِ ححححلحح حشح ح
حِ ح)عدوق،حکح ح(؛316،ح1ققحجح1395ءححقحدحیهح

ابو سعید عقیصللا گویللد  وقتللی امللام حسللن؟ بللا معاویلله مصللالحه کللرد، مللردم بلله نللزد او 
آمدند و بعضی از آنها امللام را بلله واسللطه بیعللتش مللورد سللرزنش قللرار دادنللد، امللام فرمللود  

عملل  بللرای شللیعیانم از  ه خللدا سللوگند ایللندانیللد کلله چلله کللردم  بلل وای بللر شللما، چلله مللی
دانیللد کلله مللن امللام مفتللرض آنچه که آفتاب بر آن بتابد و غروب کند بهتر است، آیا نمی

اعلله بللر شللما هسللتم و بلله نلل   رسللول خللدا  یکللی از دو سللروران جوانللان بهشللتم   الط 
وار را بپللا دانیللد کلله وقتللی خضللر؟ کشللتی را سللورا  کللرد و دیلل گفتند  آری، فرمود  آیا می

داشللت و آن جللوان را کشللت، ایللن اعمللال موجللا خشللم موسللی بللن عمللران گردیللد چللون 
حکمت آنها بر وی پوشیده بود  ام ا آن اعمال نزد خدای تعللالی عللین حکمللت و صللواب 

که بیعت سرکش زمانش بللر گللردن دانید که هیچ یك از ما ائم ه نیست جز آنبود  آیا می
خوانللد  خداونللد عیسللی بللن مللریم پشللت سللر او نمللاز مللی اوسللت مگللر قللائمی کلله روح ا    

گللاه کلله خللروج کنللد بیعللت شللود تللا آنسللازد و شللخ  او نهللان مللیولادت او را مخفللی مللی
احدی بر گردن او نباشد  او نهمین از فرزندان برادرم حسین است و فرزند سرور کنیزان، 

درت خللود او را در گردانللد، سللپ  بللا قلل خداونللد عمللر او را در دوران غیللبش طللولانی مللی
سللازد تللا بداننللد کلله خداونللد بللر هللر صورت جللوانی کلله کمتللر از چهلل  سللال دارد ظللاهر مللی

 کاری تواناست  
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 سند
کلارایی جریلان یلافتن سلنت انبیلای پیشلین دربلاره سند ایلن روایلت پیش تلر در مقاله»بررسلی 

آن روایلت نبلود امام مهدی؟ در تحلی  علت غیبت« بررسی شد، البته»ابی سعید عقیصلا« در 
 که وی توثیق ندارد، بنابراین، روایت ضعیف است 

 
 روایت سوم

ح حِ وح حَ حسََح نح دحح حقََح حقََح  ح حْ ْ
هحححمح ََح
حجحیحفََح بحنح دح حمََحح حَ حمُح نح دحح حقََح َحقََح  ح ٍلح  ح

ححم حح حدح حْح
ح
حأ بحنح دح حمحح حَ حمُح نح قحدحح

ح حبحنح یمح یحظح
حمح لحدح حَ حعح نح حقحدحح دحمحىحقح  ح حنحو دحححلْح حبحنح حمحْ ح حبحنح حعحلِح دحبحنح حمحح

حمُح َحعحنح نیح حینح
حُ حح ح لحدححلحح عح

ح نح قححعََح حآبح ئََح نح ََقححعََح بحٍ
ح
حأ نح ؟ع؟حعََح حطح  ََحبح حَ

ح
حأ نح حبََح حعحلِح حبحنح حْ حینح

حُ حح حبحنح حعحلِح دحبحنح حمحح
حمُح هححبحنح
حجحیحفح بحنح

وحح نح حطح دح مََح
ح
حأ ةح ٍلََح حمحَََحح حغح قح حلحمََح یحح حقََح  ح حْ كحمحنح ح محٍهححلََْح

ح
حأ حِ ححوََ  حح

ح
أ ححکََح حْ یحمحح

حَح ححمََ نح حْ ح حجََح ونح ٍیحةححوحْمََح بح م ََحح
ح
ح
حأ و ح ح حطََح لحقح

حقحلح ح حححومحیح حدحونحقححلِح حعحلِح حمح حَ حمح حنحلح ح حنح حفَح  ح
ح
حأ لِ حقح حوحدح

حَلَح حهحعحىح ححلْح لحلحونح ٍلح حقححوطح دححغح مََح
ححح ةححثح حْ حححمحمحٍ مََح حیََ حدحهحجحتِح حْ حمحیحىح حْ وح

حَ ٍلحةححإحمح محقحح
حغح حْ ح دح قََح

ح
حُ ح نح  حإح حححقََح  حح حححو ََح

ححمحَََحح ححمحمََح یح حإحنحح
حقََح  ح

قح)عدوق،ح صح حشح ح حوإحٍبح حلِح دحتحقح حلِح ح حهح
حتَح حَلحذح ح ح ح حَمحقححبحٍیحةح ح(؛303،ح1ققحجح1395عح

عبدالعظیم حسنی  از امام جواد از آباء بزرگوارشان از امیرم منان؟ چنین روایت کنللد  
غیبتللی اسللت کلله مللد تش طللولانی اسللت، گویللا شللیعه را در دوران غیبللت او بللرای قللائم مللا 

گللاه را مللیبیللنم کلله جللولان مللیمللی ا آن را دهللد ماننللد جللولان چهارپایللان، چرا جوینللد املل 
یابند، بدانید هر که در آن دوران در دیللنش اسللتوار باشللد و قلللبش بلله واسللطه طللول نمی

جللله ملللن اسلللت  سلللپ  فرملللود  هلللم در غیبلللت املللامش سلللخت نشلللود او در روز قیاملللت
هنگامی که قائم ما قیام کند بیعت احدی بللر گللردن او نیسللت و بلله ایللن دلیلل  اسللت کلله 

 شود ولادتش پنهان است و شخ  او غایا می
 سند

محمدبن احمد الشیبانی  توثیق خا  ندارد، اما صدوق در چند جا از او نق  کرده و بلا رضلی 
 همین روایت( و ارزیابی وی، بسته به مبانی است  الله عنه از او یاد کرده است)همانند 

نویسلد  »کلان ثقلة محمدبن جعفر الکوفی  در کتا رجالی از او یاد شده اسلت  ابلن داوود ملی
صحیح الحدیث غیر أن فیه طعنلا أوجلا ذکلره فلی الضلعفاء«  نجاشلی گویلد  »کلان ثقلة صلحیح 

رف نقل  از ضلعفا موجلا ضلعف خلود رسلد، صلالحدیث إلا أنه روی عن الضعفاء«  اما بله نظلر ملی
الله خویی ایشلان گونه که خود نجاشی به وثاقت وی اذعان کرده است  آیتراوی نباشد، همان

 ( 273، 14ق  ج1409داند)خویی، را موثق می
دانلد  سه  بن زیاد آدمی  درباره وی اخلتلاف فراوانلی وجلود دارد، نجاشلی وی را ضلعیف ملی
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( و در ملوارد متعلددی بله ضلعف او 387ق  1427ته)ر ک  طوسلی،  طوسی گاهی او را موثق دانس
(  برخللی از معاصللران نیللز از 261، 3   ج1363؛ طوسللی، 224تللا  اذعللان دارد)ر ک  طوسللی، بی

داننللد  از الله خللویی وی را جزمللا غیرموثللق دانسللته و یللا لااقلل  توثیللق وی را ثابللت نمللیجمللله آیللت
؛ ترابللی 426، 2ق  ج1416دانللد)ر ک  مازنللدرانی، یسللوی دیگللر مرحللوم بهبهللانی وی را موثللق ملل

دربللار  وی گوینللد  »ایمللر فللی  جووهاهر ( و برخللی بزرگللان ماننللد صللاحا 227   1389شهرضللایی، 
تلرین دلایل  توثیلق سله ، اعتملاد کلینلی بلر یکلی از مهلم 1دانند السه  سه « و وی را معتبر می

که سه  در سند حدود    روایت آمده است 2000اوست؛ چرا

 عبدالعظیم حسنی  امامی، ثقه و از بزرگان است  

ارزیابی روایت به مبانی رجالی بستگی دارد؛ و با وجود اختلافات پیراملون سله راوی از   نتیجه:
ت روایت مشک  است   مجموص چهار راوی، حکم به صح 

 روایت چهارم

دححح حقََح حَِحقََح  ح ح
حْکََح حتح ححلْح نح حبََح ْ ح حمََح بحنح دح حمََحح

حَ حمُح نح دحح حقََح دحبحنح حمََحح
حمُح نح حعََح یىححمحیحطََحح هح حیحََح بحنح دح حمََحح حَ حمُح نح

ح حَ
ح
حأ نح ٍهححعََح حبحصََح حَ

ح
حأ نح حعََح لِححنح زح حغََح نح ََح یحٍدححب حسََح نح ََهححعََح ٍ مح حعح حَ

ح
حأ دحبحنح ََحح حم

حمُح نح ََدححعََح لحٍ حعح نح ََح ىحب عحٍینََح
حححلْححلحح حنحذح حعحلِح دحتحقح محهححتحیحمحىحلِح ح

ح حُ ححح حنحذح قحعح قحبح لحدححلححح؟ع؟حقح  ح قححعح حَمََح حعح حْ ح قحدح
ح
حُ ح حو حونح

ح حئحلَحح قح
)عدوق،ح حإح حححخحرحجح

ح(؛480،ح2ققحجح1395بحٍیحةح
ابوبصللیر از امللام صللادق؟ روایللت کنللد کلله فرمللود  ولادت صللاحا ایمللر بللر ایللن خلللق 

 پوشیده است تا چون ظهور کند بیعت احدی بر گردنش نباشد 
 سند

؛ 149ق  1381ثاقت وی تصلریح دارنلد)حلی، محمدبن موسی المتوک   علامه و ابن داود بر و
 مجوال ، خصوال، علو  الرورایع (  شیخ صدوق در کتا مختلف خویش چون 237تا  ابن داود، بی

افلزار درایله نیلز او را املامی، ثقله و فراوان از او نق  کرده است)بیش از پانصد روایت(  نرم تهحیودو  
 جلی  شمرده است  

ق  1381؛ حللی، 353ق  1407ه و از بزرگلان است)نجاشلی، محمدبن یحیی العطار  املامی، ثقل
 

فرمللود  گللاهی کلینللی بللا ایللن جمللله »عللدة مللن اصللحابنا نظر در دانللش رجللال می  در این زمینه حضرت آیةالله شبیری، صللاحا1
ة مللن أصللحابنا« همللان مشللایخ هللم کللم نیسللت  و از سللوی دیگللر مللیو این کنللدعللن سلله « روایللت می دانیم کلله بیشللتر »عللد 

اند و خیلی دور است که این افراد از شخ  ضعیف نق  حدیث کننللد  ممکللن اسللت اشللکال شللود کلله اینللان بللر مبنللای کلینی
کلله، چللون ایللن بزرگللان بللا سلله  آمللد و  توان این گونه پاسخ داداصالة العداله از سه  نق  حدیث کرده و در این خصو  می

اند، عدالت و فسق او در نظر آنها مشکوك نبوده است تا به اص  اصالة العدالة تمسك کنند  برخی دیگللر از بزرگللان شد داشته
 ( 166،  9بیت)فارسی(، جدانند)ر ک  مجله فقه اه معاصر، مانند آیةالله وحید خراسانی نیز سه  را ضعیف نمی



 

 

 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 

طاره  
شمط

هم، 
هفد

سال 
70

ان   
مست

، ز
1402 

    
 

157 ) 
محمللللدبن عیسلللللی بلللللن عبیلللللد)= محملللللدبن عبیللللد الیقطینلللللی(  املللللامی، ثقللللله و از بزرگلللللان 

 (  83ق  1407؛ نجاشی، 351ق  1427است)طوسی، 
 محمدبن ابی عمیر  امامی، ثقه و جلی  و از اصحاب اجماص است 

 ( 182ق  1407ست)نجاشی، سعیدبن غزوان ایسدی  امامی و ثقه ا

ابی بصیر)= یحیی ابوبصیر ایسدی(  امامی، ثقه، جلی  و از اصلحاب اجملاص است)نجاشلی، 
 ( 441ق  1407

 این روایت صحیح است   نتیجه:
 روایت پنجم

حمََحح دححح ح حمََحح حمُح بحنح حدح حََْح
ح
حَ حأ نح دحح حقََح َحقََح  ح حح قح حإحسََح نح هححنحیمححبََح حإحبََح بحنح دح حمحح

حَ حمُح نح حَ حقحدحح نح دحح حقََح حقََح  ح ح ح دح
ح قح  ََحح
ح
ححمهحح ََح ؟ع؟حأ ْ ح حمََح نح حبََح لِح حعََح نح حینََح

حُ حح حَ
ح
حأ نح ََقححعََح بحٍ

ح
حأ حعحنح   ح

حَضحح ح حبحنح حعحلِح حبحنح نح حینح
حُ حح حبحنح عحلِح

حوحح
لَح ىحَََح حهحعََح ححلْح ونح لحلََح یحمححوطح

حَح کََح م حلِحمََحدح ح نح حمََح ححمثحح  ََحثح دحنحمح حَمََح ح دح ٍیحةححعحَََح حبح م ََحح  حح
ح
کحأ قح حقح  ح قح لِ ََح دح

ح ئحلَحح ح ََح ححقََح  ح ح ح حلِح حَمحلََح ح ح حمح حَ حعََح حوإحٍََبح حإحمََح محوحمح نحح
ح
حُ ح ححلححححقح  ح و ح حهحسح حو ححبحنح حح ححكح ح ح حلِح قح

حمح حقحلح ح ونح و ََح
)عدوق،ح ٍفح ححقح  ححبح مینحح

حإح ح
حَمحقححبحٍیحةح حعح حْ ح قحدح

ح
ح؛(480،ح2ققحجح1395حُ

ال از امام رضا؟ روا بیللنم یت کند که فرمود  گویا شیعیان را مللیحسن بن علی  بن فض 
ا آن را  گاه برآینللد املل  که در فقدان سومین پشت از فرزندانم مانند چهارپایان در طلا چرا

شان از آنهللا نهللان که امامنیابند، گفتم  ای فرزند رسول خدا! برای چه  فرمود  برای آن
یام کند بیعت هللیچ کلل  بللر که چون با شمشیر قشود، گفتم  برای چه  فرمود  برای آن

 گردنش نباشد 
 سند

محمدابراهیم بلن اسلحاق الطالقلانی  وی املامی اسلت و توثیلق خاصلی نلدارد، املا صلدوق در 
بار از او نق  کرده اسلت  بلا توجله بله توثیلق علام کثلرت روایلت  260مجموعه آثار خویش بیش از  

 توان وی را ثقه شمرد  اجلا می
گلر چله زیلدی یلا جلارودی بلوده اسلت، املا بزرگلان احمدبن محمدبن سلعید)ابن عقل ده(  وی ا

(  همچنلین شلیخ 94ق  1407بروی وثاقلت و دقلت وی در حفل  حلدیث تصلریح دارند)نجاشلی، 
 (  409ق  1427طوسی وی را چنین توصیف کرده است  »جلی  القدر عظیم المنزلة«)طوسی، 

   1348  است)کشلی، علی بن الحسن بن علی بن فضال  وی فطحی مذها، ثقله و جلیل
 ( 409ق  1427؛ طوسی، 273تا  ؛ طوسی، بی258ق  1407؛ نجاشی، 345
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(، جلیل  و براسلا  برخلی 354ق  1427ا بیه =الحسن بن علی بن فضال(  وی ثقه)طوسلی،  
(  وی فطحللی بللوده اسللت)همان  556   1348اقللوال از جمللله اصللحاب اجمللاص است)کشللی، 

 مذها امامیه بازگشته است  (  که گویا در پایان عمر  به 565
 روایت موث ق است   نتیجه:

 روایت ششم

یحْ حمحینح دحبحنح حمحح
حمُح ىحعحنح ححمح ح حح رحلِ مح حعح بحْ

ح
حَ حأ نح حقحدحح دحححمحیحطحح هحَحقح  ح حمحح حمُح حْحقحدحبحنح حمح لحدح حَ حعح نح دححقحدحح
حمححح حَ حمُح نح حقحدحح حقح  ح حدح حْح

ح
حأ حبحنح حِ حَ حجحلحهحئحٍ نح حقحدحح یحٍدححقح  ح حسََح ٍهححعحنح مح حعح حَ

ح
حأ دحبحنح حمحح
حمُح ىحعحنح حعحٍینح بحنح دح

حح حنحذح حعحنح دحتحقح حلِح ح محهححتحإحٍبح
ح حُ ححح حنحذح قحعح قحبح لحدححلححح؟ع؟حقح  ح حعح حَ

ح
حأ ٍهححعحنح حبحصح حَ

ح
حأ حعحنح لِححنح زح حغح بحنح

حو حلِح رحجح ََح حإح حححخَ
ةح ََح قححبحٍیَ ََح حَمَ حعح حْ ح دح ََح قَ

ح
حُ ح ونح ََح حو َ ىح ح ََح کَ ح قح

ََح ةحححلْححلَ ََح لَ حمحٍ حْ هحهحح ََح مَ
ح
حأ حِح ََح لِحجَ زحح ححعح ححلحح لح ح ََح صَ

ح(؛480،حصح2ققحجح1395لِححقحدح ح)عدوق،ح
امام صادق؟ فرمود  ولادت صاحا ایمر بر این مردم نهان است تا چللون خللروج کنللد 

 بیعت هیچ ک  بر گردنش نباشد و خدای تعالی امر وی را در یك شا اصلاح فرماید 
 سند

بللدو  العطللار  وی از مشللایخ صللدوق اسللت  وی توثیللق خاصللی عبدالواحللدبن محمللدبن ع
کله صللدوق در نقل  ایلن روایللت و نیلز برخلی روایللات دیگلر، تعبیر»رضلی الله عنلله« را نلدارد؛ جلز آن

شلماریم، البتله گفتنلی اسلت کله مرحلوم دربار  او به کار برده است و بر این اسا ، وی را ثقه می
دانللد و وی را مجهللول توصللیف کللرده بلر توثیللق نمی خلویی کلله شللیخوخیت و تعبیللر فللوق را دلیلل 

الله شلبیری هلای معاصلر، چلون آیلت(  اما به نظلر برخلی از رجلالی38،  11ق  ج1409است)خویی،  
 زنجانی وی را به جهت مشیخه صدوق بودن، ثقه شمرده است  

ین ترمحمدبن عمربن عبدالعزیز الکشی  امامی، ثقه و جلی  است که خود م لف یکی از مهم
 های رجالی است کتاب

القلللدر  ایشلللان، در محمللدبن مسلللعود عیاشللی  صلللاحا تفسلللیر معللروف عیاشلللی و عللالم جلی 
سللنت بللود، ولللی شللیعه شللد و خللدمات زیللادی بلله مللذها شللیعه کللرد  ابتللدای امللر از علمللای اه 

 نجاشی گوید 

 های این طایفلله اسللت  ابتللدا،ایشان، ثقه، راستگو، و عین یعنی شخصیتی از شخصیت
مذها عامی داشت و سنی بود و از احادیث عامه زیاد شنیده بود، آن گاه مستبصر شللد 

 ( 350ق  1407و مذها شیعه را پذیرفت)نجاشی، 

جبرئیل  بللن احمللد الفاریللابی  وی امللامی اسللت و شللیخ طوسللی دربللار  وی گفتلله اسللت  »مقللیم 
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ق  1427طوسللی، کللش  بللوده اسللت و از علمللای عللراق، قللم و خراسللان روایللت نقلل  کللرده است«)
 (  عیاشی در موارد متعددی از او نق  کرده است 418

محمدبن عیسی بن عبید)= محمدبن عبیدالیقطینی(  امامی، ثقه و از بزرگان است)طوسی، 
 (  83ق  1407؛ نجاشی، 351ق   1427

 محمدبن ابی عمیر  امامی، ثقه و جلی  و از اصحاب اجماص است 

 ( 182ق  1407ثقه است)نجاشی،  سعیدبن غزوان ایسدی  امامی و

ابی بصیر)= یحیی ابوبصیر ایسدی(  امامی، ثقه، جلی  و از اصلحاب اجملاص است)نجاشلی، 
 ( 441ق  1407

   روایت، با توجه به مبانی یاد شده صحیح است نتیجه
 روایت هفتم

یح بحََدحینحح
ححمح ٍدح حسََح حْ حُحینََح حح نح حبََح لِح حعََح

حقََح  ح حَ دححقح  ح حسح
حِ ححح حذح حبِح ححمحَََحح لِح ح ؟ع؟ححمحمََح یح لِح حعََح قح دحتََح حلِح ح هح ح

تَََح
قححبحٍیحةح)عََدوق،ح حَمََح حعح حْ ح دح قََح

ح
حُ ح ٍیح حمََح حلِح رحجح حیخََح حْ حقََح رحجح ح حٍ ََح دح حبحیََح دح ْحح حححیْمََح حومحْمََح تِحح حقََح  سح

حمَََحح
ح(؛322،ح1ققحجح1395

ان از امام زین العابدین؟ روایت شده است که فرمودند  »ولادت قائم ما بر مردم پنهلل 
است تا به غایتی که بگویند  هنوز متولد نشده است، برای این که وقتی که ظهور کند، 

 بیعت کسی بر گردنش نباشد« 
 سند

ن اد « در سللند روایللت، از روایللت پیشللین در   سلل 
 ْ ا ا ذ  آیللد و از بلله دسللت می کمووال الوودینمللراد از»ب هلل 

 طریق است  شود، در حقیقت دو جا که آغاز سند با دو نفر شروص میآن
حح حَ حمُح نح حمح حقح  حقحدحح حَ ححعح ححلحح حهح ح ٍلح  ح

ححم حح حدح حْح
ح
حأ بحنح دح حمحح حمُح حلِح قحح قح ححمدحح حدح حْح

ح
حأ حبحنح حَ حعحلِح نح

حقحدحح بحنح دح محح
نحح حعََح حیزحوََدح نح حبََح حْ حینََح

حُ قححح مََحح حعح یحىحعحنح حَح ح ححم هححنح حعحمح حبحنح حمحْ ح حعحنح حْ ْ
حححمح ح لحدححلحح حعح حَ

ح
ححأ نح حةح ححبََح حََْح

. حجحلحٍه یحٍدحبحنح حسح حعحنح حْ عح
ح
حأ حبحنح حهححنح قحححْح بحٍ

ح
حأ حعحنح حهححنح ححْح

علللی بللن احمللدبن محمللدبن عمللران الللدقاق  وی امللامی اسللت کلله از مشللایخ صللدوق اسللت و 
 بار از او نق  کرده است  400صدوق در آثار خویش حدود 

در چند جا از او نق  کرده و بلا رضلی محمدبن احمد الشیبانی  توثیق خا  ندارد، اما صدوق 
 الله عنه از او یاد کرده است)همانند همین روایت( و بسته به مبانی است  

محمدبن جعفر ایسدی الکوفی  در کتا رجالی از او یاد شده است  نجاشی گویلد  »کلان ثقلة 
ق  1407صلللحیح الحلللدیث إلا أنللله روی علللن الضلللعفاء و کلللان یقلللول بلللالجبر و التشبیه«)نجاشلللی، 
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رسلد، صللرف (  بله نظللر ملی160ق  1381(  علامله حللی دربللار  وی توقلف کلرده اسللت )حللی، 373
نقللل  از ضلللعفا یلللا شلللهرت بللله یلللک مبنلللای اعتقلللادی اشلللتباه موجلللا ضلللعف خلللود راوی نباشلللد، 

الله خللویی ایشللان را موثللق گونلله کلله خللود نجاشللی بلله وثاقللت وی اذعللان کللرده اسللت  آیللتهمللان
 ( 273، 14جق  1409داند )خویی، می

 موسی بن عمران النخعی  وی توثیق خاصی ندارد  

اند در آخلر عملر  اهل  غللو عمه)= الحسین بن یزید النوفلی(  وی امامی است و برخی گفته
(  در کتللا اربعلله 38ق  1407داند)نجاشللی، گشللته اسللت، ولللی نجاشللی ایللن نسللبت را ثابللت نمی

ت نق  کرده است و این کثرت اعتماد بر او، دلیل  بار ابراهیم بن هاشم قمی از او روای  750حدود  
 بر وثاقت اوست  

حمزة بن حمران بن اعین  در کتا رجلالی از او یلاد شلده اسلت، املا توصلیف خاصلی دربلار  او 
نیامده است، با این حال ابلن ابلی عمیلر و صلفوان بلن یحیلی کله از جملله سله نفلری هسلتند کله 

 اند و بر این اسا ، ثقه خواهد بود و روایت کردهاز ا 1کنند،گویند جز از ثقه نق  نمی

ابیلله)حمران بللن اعللین الشللیبانی(  وی بللرادر زرارة بللن اعللین اسللت و امللامی، ثقلله و از بزرگللان 
 ( 134تا  ؛ ابن داود، بی10   1348است)کشی، 

سعیدبن جبیر الوالبی  به گفته فض  بن شاذان، از جملۀ اصلحاب و خلوا   املام سلجاد؟ 
 ( 8ق  1419؛ برقی، 115   1348ست  وی امامی، ثقه و جلی  است)کشی، بوده ا

  روایللت بلله جهللت مجهللول بللودن موسللی بللن عمللران از نظللر سللندی بللا مشللک  مواجلله نتیجههه
 خواهد بود 

وایات هفت  گانهدلالت ر

در روایت اول که به صراحت سخن از علت غیبت است و در دیگر روایات، بلا عبلاراتی مشلابه 
ها«، به عنوان علت غیبت امام زملان؟عج؟ مطلرو شلده اسلت و بلرای بیعت طاغوت  »رهایی از 

«، »ک ی لا«، »ف لذلک« و »لام تعلی « استفاد شده است   رساندن معنای تعلی  از اداتی چون »ل ئ لا  

ه  ل ئ لا   یک ون   روایت دوم  و  یغ یا   ص  خ  ح د  ف ی ع ن ق ه  ب یع ة ؛ ش 
 
 ی 

ه  و  یغ یلا  روایت سوم  إ ن    د تل  ی و لا  فل  ل ك  ت خ  ة  ف لل ذ  ه  ب یعل  ی ع ن قل  د  فل  حل 
 
ن  ی  ا إ ذ ا ق ام  ل م  یکل 

 ال ق ائ م  م ن  
 

عمیللر«، »بزنطللی« و »صللفوان« مطللرو شللده اسللت  یعنللی از توثیقات عام، مشایخ ثقات است که درباره سه نفر »ابن ابللی  یکی  1
گر این سه از کسی نق  روایت کرده باشند دلالت بر وثاقت وی دارد  شیخ طوسی در عده ادعا کرده است کلله اصللحاب بللین  ا

شوند، که لایروون و لایرسلون الا عن ثقه بللا مسللانید دیگللران می مراسی  این سه نفر و غیرهم که به این خصوصیت شناخته
 اند تسویه قائ  شده
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ه ؛ ص  خ   ش 
ة   ه  ب یعل  ی ع ن قل  د  فل  حل 

 
ون  ی  ق  لل ئ لا   یکل 

ل  ا ال خ  د ت ه  ع ل ی ه ذ  م ر  ت ع م ی و لا 
ا ای   اح ا  ه ذ  روایت چهارم  ص 

؛إ ذ ا خ    ر د 
ام    إ ذ ا قل 

ة  ه  ب یعل  ی ع ن قل  د  فل  حل 
 
ون  ی  ال  لل ئ لا   یکل  روایت پنجم      إ م ام ه م  یغ یا  ع ن ه م  ف ق ل ت  و  ل م  قل 

؛ یف   ب الس  
ه   ی ع ن قل  د  فل  حل 

 
ون  ی  ق  ک ی لا  یکل 

ل  ا ال خ  د ت ه  ع ن  ه ذ  م ر  ت غ یا  و لا 
ا ای   اح ا  ه ذ  ة   روایت ششم  ص  ب یعل 

؛  إ ذ ا خ ر د 
ح د  ف ی ع ن ق ه  ب یع ة  

 
ر د  و  ل ی   ی  ین  یخ  ر د  ح   روایت هفتم      ل یخ 

گانه نکات ویژه و درخور تأم  وجود دارد کله برخلی از آنهلا البته در هر یک از این روایات پنح 
 با گفتار ما تناسا دارد 

 فرماید کلیه را بیان میدر روایت دوم، امام حسن؟ یک گزاره موجبه 
ح؛ ححمحمح یح ح حطح غحٍةححزحمح  حقححإح حح

حَمحقححبحٍیحةح حعح حْ ح حومحاح حلِح
حإح حح قحدح
ح
حَح حأ حمح حمح  ححقح

ح
ححأ لحمحتُح مح حعح

ح
حأ

ه نیسللت جللز آنآیللا مللی کلله بیعللت سللرکش زمللانش بللر گللردن دانیللد کلله هللیچ یللك از مللا ائملل 
 اوست مگر قائم 

، ابتللدا از طللولانی بللودن غیبللت امللام زمللان؟عج؟ و آثللار و نتللایح امللام علللی؟ در روایللت سللوم
 پردازد  گاه به بیان چرایی غیبت میدهد و آنطولانی شدن غیبت خبر می

در روایللت چهللارم و نیللز ششللم، بلله صللراحت از خللود غیبللت سللخن بلله میللان نیامللده و چرایللی 
گزاره)مخفی بودن ولادت( پوشیده بودن ولادت بیان شده است، ولی روشن است که باید میان 

گیری تناسلا آن و تعلی  آن)رهلایی از هلر گونله بیعلت هنگلام ظهلور( تناسلا باشلد؛ لازملۀ شلک 
این پوشیده بودن و غیبت امام، پ  از ولادت نیز تا هنگام خروج ادامه داشته بگوئیم    است که

گلران دارد ! مگلر است  در غیر ایلن صلورت، خفلای تولل د چله تلأثیری در جللوگیری از بیعلت بلا دی
 فرد هنگام تولد مجبور به بیعت است !

« از در روایت پنجم، امام رضا؟ از غیبت امام زمان؟عج؟ خبر می دهد و راوی با تعبیر »ل م 
پرسد و امام در پاسخ از چرایی غیبت تنها به یلک عامل  یعنلی رهلایی از بیعلت چرایی غیبت می

 اشاره فرموده است 

 گیرینتیجه

گانۀ این بخش از لحاظ سند قاب  توجه هستند؛ از سویی، روایلات متعلدد صلحیح دهروایات  
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و با سندهای عالی در میان آنها وجود دارد و از سوی دیگر، تعداد بالای این روایات موجا شده 
است که این مضمون به حد استفاضه برسد  از لحاظ دلالت نیلز، تملام شلش روایلت دسلته دوم، 

حت، »رهایی از هر گونه بیعت]بلا طلاغوت[« را بله عنلوان عللت غیبلت معرفلی به روشنی و با صرا
 اند کرده

 تر این علت، به ناچار باید به بررسی چند مطلا بپردازیم برای تبیین دقیق
 . تحلیل معنای»بیعت«1

وان »بیعت«)بیعة( از ماده »بیع« گرفته شده است که در دو معنای متضاد خریدن و فلروختن 
(  اعراب هنگلام قطعلی شلدن معاملله، دسلت راسلت 1189،  3ق  ج1376رود)جوهری،  به کار می

  1گفتند گذاشتند و آن را »صفقۀ« یا »بیعۀ« میخود را روی یکدیگر می
کنلد، گویلا ملال و جلان و ، کسی که با دیگری بیعت می»بیعت« به معنای پیمان و تعهد است

(  و 26، 8ق  ج1414دهللد)ابن منظلللور، قلللرار می اطاعللت خلللود را بللرای اهلللداف او و در اختیللار او
گذارنللد  البتلله خللود دسللت بلله هللم زدن بیعللت حقیقللی ها را روی هللم میشللبیه بلله معامللله، دسللت

کار نشانۀ وقوص و تمامیت بیعت است، و ظاهرا  به کار بردن بیعلت، در صلفقه و  نیست، بلکه این 
چرا که حقیقت بیعت، همان عهلد  دست به هم زدن از باب نامیدن مسب ا به اسم سبا است؛

 ( 282، 2ق  ج1428و پیمان شدید و محکم است)اصفهانی، 

معنای»بیعت« در اصطلاح، مصداقی از همان معنای لغلوی اسلت و بلر پیملانی خلا   و ویلژه 
بلری و طاعلت فلرد از پیلامبر، دلالت دارد  بر این اسا ، »بیعلت«، یعنلی پیملان بسلتن بله فرملان

کم که به گونه  امام یا خلیفه و گلر بیعلت از حا ای سرپرستی امور جامعه را به عهده دارنلد  حلال، ا
روی رضللایت و اختیللار باشللد، بلله معنللای آن اسللت کلله فللرد بنللا دارد تمللام تللوان خللویش را بللرای 
همراهی با بیعت شونده به کار گیرد و به مقابله و مخالفت بلا وی نپلردازد، املا آنگلاه کله بیعلت از 

کلراه اتفللاق می روی اجبلار یللا افتلد، نهایتللا بله ایللن معنلا اسللت کله فللرد وادار بله اطاعللت و پللذیر  ا
ای است؛ از این رو، نباید اقلدامی در جهلت مخالفلت انجلام دهلد، یلا لا اقل   بایلد خلود را بله گونله

 دهد که قصد مخالفت و براندازی ندارد نشان 
دی اسلللت واجا لوفلللا کللله شلللرافت و کراملللت ابللله هلللر حلللال، بیعلللت از نظلللر علللرف و شلللر ، تعهللل 

د شلرعی اسلت کله للزوم آن در علرف، انسانیت، التزام به آن را ایجاب می کنلد  ایلن خلود یلك تعهل 
مسل م بوده و شلر  آن را امضلا و تنفیلذ نملوده و نقلض عهلد و بیعلت از دیلدگاه عقل  و شلر ، گنلاه 

 
 ( 365، 2ق  ج1409)فراهیدی،    الب یع ة  الصفقة علی إیجاب الب یع1
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 ( 86   1377رود)معرفت،  شمار میبه
 ن. بحث تاریخی بیعت امامان پیشی2 

براسللا  فرمللایش امللام حسللن؟ و نیللز توقیللع اسللحاق بللن یعقللوب کلله پیشللتر گذشللت، همللۀ 
کمان سرکش زمان  شان را بر گردن داشتند امامان؟عهم؟ به جز امام زمان؟عج؟ بیعت حا

شود کله هلیچ یلک از اماملان از روی میل  و رغبلت بیعلت نکردنلد؛ با بررسی تاریخی روشن می
ۀ بیعللت بلله معنللای اصللطلاحی آن، امضللای مشللروعیت خلافللت و بلله عبللارت دیگللر، اساسللا  لازملل

کم اسللت و چگونلله ممکللن اسللت معصللوم، رفتارهللای ظالمانللۀ طللاغوت هللای زمللان حکمرانللی حللا
بنلابراین،  1خویش را امضا فرموده باشند  از ایلن رو، دلیللی بلرای پلذیر  چنلین مطلبلی نلداریم 

کملان و قیلام ننملودن در برابلر ناچاریم که ملراد از بیعلت را در ایلن روایلات، سلاز  ظل اهری بلا حا
آنها تفسیر کنیم؛ چرا که امامان با در نظر گلرفتن شلرایو و مصلالح اسللام و مسللمانان، بلا خلفلای 

کردند و حتی گاهی برای حف  اص  اسلام، از حمایلت ظلاهری یلا مشلاوره دادن زمان برخورد می
کملان را نپذیرفتهورزیدند؛ اما هرگز مشروعیت  به ایشان نیز دریغ نمی انلد و تنهلا حکومت این حا

کراه و اجبار( تحق ق یافته است در مواردی بیعت ظاهری از سوی امامان)آن  هم به ا

امللام علللی؟ حاضللر بلله بیعللت بللا ابللوبکر نشللد و بللا تهدیللد و اجبللار، ایشللان را وادار بلله بیعللت 
؛ 282، 2ق  ج1403طبرسلی،  نمودند و ایشان نیز به خلاطر مصلالح اسللام تلن بله بیعلت داد)ر ک 

(  البته 153-150   1393؛ مجلسی، 443، 2   ج1362؛ طبری، 30تا   ابن قتیبه دینوری، بی
اما آنچه بیشتر روایات بر آن دلالت دارند و دانشمندان آنها  2روایات در این زمینه متفاوت است؛

یا شش ماه یلا دو ملاه  اند آن است که علی؟ پ  از درگذشت فاطمه؟س؟ کهرا صحیح دانسته
، 3   ج1376و نللیم پلل  از وفللات پیللامبر  ره داد، بلله بیعللت بللا ابللو بکللر گللردن نهللاد)امین، 

 ( 407، 1بخش
گانه، بارهلا للا بله اعتلراض گشلوده و به هر حال، امام علی؟ در دوران خلافت خلفای سله

کید ورزیدند)ر ک  نهح  ( 3و   172البلاغه،  بر حق انیت خویش تأ
 

ای چنین نگاشته است  »هنللوز دلیلللی یللا شللاهدی معتبللر بللر مللد عای مللذکور الله سیدعلی میلانی در پاسخ به چنین شبهه  آیت1
 ایم«)ر ک  سایت معظم له، بخش شبهات( یدهند

دهد که علی؟ در زمان حیات فاطمه؟س؟ )و در همان روز حمله به درب خانه( بیعت کللرد، ولللی   برخی از روایات نشان می2
کی از آن است که علی؟ پ  از شش ماه و بعللد از وفللات فاطملله؟س؟، دسللت بیعللت داد  برخللی از روایللات  بیشتر روایات حا

هاشم، پ  از گذشت شش مللاه بللا ابللو بکللر دسللت بیعللت ندادنللد  گویای آن است که نه علی؟ و نه ک  دیگری از بنی  نیز 
هاشم به جز علی؟ در آن روز بیعت کردنللد و علللی؟ پلل  از گذشللت ی بنیای دیگر از روایات گفته شده است همهعده

 ( 212-193، 15    1386اوری، ؛ ی407، 1، بخش3   ج1376شش ماه بیعت کرد)ر ک  امین، 
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امام حسن؟ در پی شهادت امام علی؟، مسیر مقابله با معاویله را ادامله داد، بلکله بارهلا 
هلای برخلی اصلحاب از یلک هلا و خیانلتدرخواست صلح معاویه را رد  نمود، اما متأسفانه سسلتی

جا رسلاند کله املام بلرای هلای معاویله از سلوی دیگلر، کلار را بلدانورزیها و سیاسلتسو، و تطمیع
(  سلبو 155-139ق  1423جان شیعیان ناچار شلد بلا معاویله صللح کنلد)ر ک  جعفریلان، حف   

 نویسد بن جوزی می
کنللده شللده و کوفیللان بلله او  زمللانی کلله امللام حسللن؟ دریافللت کلله مللردم از اطللراف او پرا

اند، به صلح تمایلل  یافللت  پللیش از آن، معاویلله او را بلله صلللح دعللوت کللرده خیانت کرده
 آن را نپذیرفته بود بود، اما امام  

 افزاید او می
   بلله 1376صلح با او به مراسللله پرداخللت بللود)ابن حللوزی، این معاویه بود که دربار   

 ( 147ق   1423نق  از جعفریان، 

نامه را معتبر شمرد و به مبارزه امام حسین؟ نیز پ  از شهادت برادر، به احترام برادر صلح
اخت و به بیان دیگر بیعت و ساز  شک  گرفته را زیر پا نگذاشت؛ و مقابله آشکار با معاویه نپرد

کم زمان را در زندگی خویش داشت، البته با روی کلار آملدن یزیلد  از این رو، به نوعی ساز  با حا
 (  و فرمود  181ق  1423حاضر به بیعت با وی نشد)جعفریان، 

ححنََّح حکََ نح حمََنح ود(ححبدحح نحح مه ح حیب واحمقح)یز زمى،حَح ح تََ قحبیََدححخََىححُینََن؟ع؟)خْحل
ح(؛182،ح1جح

گیللری بللا کنم؛ چرا که پ  از برادرم امللام حسللن؟ تصللمیممن هرگز با یزید بیعت نمی
 من است 

های خلود امام سجاد؟ نیز بلا یزیلد بیعلت بله معنلای اصلطلاحی ننملود، بلکله بلا روشلنگری
سیاسلی کله املام بلا اسلتفاده از آن روزگلار  تلرین اصل  دینلی _کا  یزید را لرزاند  با ایلن حلال، مهلم

بیللت و شللیعیان بلله گذرانللد، تقیلله بللود  امللام بللا توجلله بلله مصللالح خانللدان اه سیاسللی خللود را مللی
نوعی ساز  ظاهری دست زد و اقدام عمللی در برابلر حکوملت انجلام نلداد، حتلی حاضلر نشلد از 

 روایتی فرمود   ها پشتیبانی به عم  آرد  ایشان در و دیگر قیام قیام مختار 
کسی که امر به معروف و نهی از منکر را ترك گوید، همچون کسی است که کتاب خللدا را 

کلله در تقیلله باشللد  از امللام پرسللیدند  تقیلله کنار نهاده و بدان پشللت کللرده اسللت؛ مگللر آن
چیسللت  فرمللود  »یخللاف جبللارا عنیللدا یخللاف أن یفللر  علیلله أو أن یطغی«)جعفریللان، 

 ( 272ق   1423
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نی نیز که مسلم بن عقبه، معروف به مسرف، حرکت مردم مدینله را سلرکوب کلرد و یکلی از زما
ترین جنایات عصر اموی را مرتکا گردید، با علی بن حسین؟ به ملایمت برخلورد کلرد و بزرگ

این به دلی  آن بود که امام در این حرکت شرکت نداشت  مسلم بن عقبله از ملردم چنلان بیعلت 
بلللرده یزیلللد بداننلللد، املللا بلللا عللللی بلللن حسلللین؟ بللله صلللورت علللادی بیعلللت  گرفلللت کللله خلللود را

 کرد)همان( 
در زندگی سایر امامان؟عهم؟ به جز زندگی امام رضا؟ سخنی از بیعت و همکلاری میلان املام 

گلر چله بله ظلاهر ابلراز ارادت می کمان جور به میان نیامده است؛ ملأمون ا کلرد، املا املام را بلا و حا
و در مقلام پاسلخ از  1عهدی مجبور کرد و امام با کراهلت پلذیرفتپذیر  ولایت  تهدید به قت  به
  2عهدی را پذیرفتی  فرمود  به همان دلیلی که جد م داخ  شوری گردید این که چرا ولایت

با این حال، املام تملام تللا  خلویش را بله کلار گرفلت تلا اوی جلان خلویش و شلیعیان را حفل  
بیلت؟عهم؟ و حقانیلت ایشلان را گسلتر  دهلد و ثالثلا  املام شلر  کلرد تلا در کرده؛ ثانیلا  فضلائ  اه 
و بلا  3ای در املور سیاسلی و جلاری نداشلته باشلدگونه مداخللهعهدی، هیچصورت پذیر  ولایت

  4این تدبیر، خود را از آسیا تصمیمات حکومت جور مصون داشت 
کمللان ها، بلا عللدم پلذیزنلدگی دیگلر اماملان بلا تمللام فلراز و نشلیا  ر  مشلروعیت حکوملت حا

گر چه دست به مقابله و جنگ نمی زدند، با این حال، چنلان خلار در چشلمان وقت همراه بود و ا
کمان بودند که زندگی همگی با تهدید، آزار و اذیت و سرانجام شهادت هملراه بلود  سلال هلای حا

املام هللادی و  متملادی زنلدان بلودن امللام کلاظم؟ و زنلدگی تحللت نظلر و هملراه بللا محلدودیت

 
   در برخی روایات این مطلا به خوبی نمایان شده است، از جمله روایت زیر 1

ن   یم  بلل  ر اه  ن  إ بلل  ث ن ا ع للل ی بلل  د   ال  حلل  ی ا     ع ن ه  قلل  ان ی ر ض  ح م د  ب ن  ز یاد  ب ن  ج ع ف ر  ال ه م د 
 
ث ن ا أ ن  الر   ح د   ب یلله  علل 

 
ن  أ م  علل  ل ت   ه اشلل  ن  الصلل   یللان  بلل 

ك  ق ب ل ت  
ول  ا     الن  ا   یق ول ون  إ ن   ی الر  ض ا؟ ف ق ل ت  ل ه  یا اب ن  ر س  د  ق ال   د خ ل ت  ع ل ی ع ل ی ب ن  م وس  ار ك  الز  هلل  هلل  ع  إ ظ  د  ملل  یة  ال ع هلل   و لا 

ل ك  ف   ی للل ذ  ن یا ف ق ال  ق د  ع للل م  ا     ک ر اه تلل  ا ف ی الد    ملل 
 
م  أ هلل  ول  ع للل ی ال ق تلل    و یح  ر ت  ال ق بلل  ین  ال ق تلل    اخ تلل  ول  ذ للل ك  و  بلل  ین  ق بلل  ا خ یللر ت  بلل  ل ملل  

ع ز یز  قللال  
ر ور ة  إ ل ی ت و ل  ی خ ز ائ ن  ال 

ا د ف ع ت ه  الض   ولا  ف ل م   ؟ ک ان  ن ب یا  و  ر س  ن   یوس ف 
 
ی ع لللیع ل م وا أ زا اج ع ل نلل  ی   خلل  ئ ن  ای  ر ض  إ نلل  ی ح فلل 

ك  ع   ر اف  ع ل ی ال ه لا   ش 
 ْ ر اه  و  إ ج ب ار  ب ع د  ا

ی إ ک 
ر ور ة  إ ل ی ق ب ول  ذ ل ك  ع ل 

ول  ع ل یم  و  د ف ع ت ن ی الض   ر  إ لا   د خلل  ملل 
ا ای   ذ  ی هلل  ن  ی م ا د خ ل ت  فلل 

 
ل ی أ

ت ک   إ ل ی ا     ال م ش 
)صدوق، خ ار د  م ن ه  ف  ت ع ان   ( 139، 2ق  ج1387ی و  ه و  ال م س 

ب ن  2 د  ملل   ث ن ا م ح  د   ال  حلل  ه  قلل  ی ا     ع نلل  ق  اق  ر ضلل  ر ان  الللد   د ب ن  ع ملل  ملل   ب ن  م ح  د  ح ملل 
 
ن  أ ث ن ا ع للل ی بلل  د ب ن    ح د   ملل   ن  م ح  وف ی علل  د ا     ال کلل  بلل ی ع بلل 

 
أ

م اع ی   ال ب ر م ک ی ع ن  م   د  إ س  یللة  ال ع هلل  ی و لا  ول  ا     م ا ح م ل ك  ع ل ی الد  خ ول  فلل  ت  ل لر  ض ا؟ یا اب ن  ر س 
ر ف ة ق ال   ق ل  م  د ب ن  ع  ا ح  ال  ملل  ف قلل 

ور ی)صدوق،   م یر ال م   م ن ین ؟ ع ل ی الد  خ ول  ف ی الش  
 
 ( 140، 2ق  ج1387ح م    ج د  ی أ

ن   می   امام در ادامه روایت فوق3 ما  و  لا  س  ن ق ض  ر س 
 
ح دا  و  لا  أ

 
ع ز ل  أ

 
ح دا  و  لا  أ

 
و ل  ی أ

 
ن  لا  أ

 
ق ب    ذ ل ك  ع ل ی أ

 
ن ا أ

 
ی فرماید  »و  أ ون  فلل  کلل 

 
ة  و  أ

یرا«)همان(  م ر  ب ع یدا  م ش 
 ای  

عهللدی( داخلل  نشللدم، مللن در ایللن کللار )ولایت منلله؛   امام در این زمینه فرمود  »ان ی ما دخلت  فی هذا الامللر  الا  دخللول الخللارد4
 ( 138، 2«)همان  جمگر مانند داخ  شدن کسی که از آن خارد است
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کی از این فشارهاست  امام حسن عسکری  در منطقه  ای نظامی حا
کملان در پایان به این نتیجه دست می یابیم که قدر مشترک معنای بیعت همه امامان بلا حا

کمللان  طللاغوت، سللاز  نسللبی و عللدم اقللدام روشللن و علنللی در جهللت برانللدازی و مقابللله بللا حا
گلر چله دربلاره برخلی از ایشلان طاغوت)در تمام دوران زندگ  ی یا حلداق  در بخشلی از آن( اسلت، ا

کراه( نیز نق  شده است    بیعت ظاهری)از روی اجبار و ا
گی3   ها«های امام زمان؟عج؟و »رهایی از بیعت طاغوت. تحلیل رابطۀ میان ویژ

کمللان و مصلللجان عللالم کلله در پللی اصلللاح دنیللوی یللا دینللی جامعلله هسللتند، گللاه بلله  همللۀ حا
بنللدد تللا بللا هللایی را بللا بعضللی از قدرتمنللدان مللیقتضللای منللافع دیللن و کشللور، قراردادهللا و پیمللانا

کمللك گللرفتن از آنللان، امللر اصلللاح خللود را بلله پللیش برنللد  در نتیجلله، بلله ناچللار بایللد ایشللان را بلله 
گلر ایلن پیمان ی هلا، بله تعطیللرسمیت شناخته و تا پایان  آن قلرارداد بله آن پایبنلد باشلند، حتلی ا

 ها بیانجامد  برخی احکام و آموزه

هللای اسلللام، هللا در زمللان پیللامبر  شللک  گرفللت  براسللا  آموزهنمونللۀ روشللن ایللن پیمان
و حتللی معاهللده بللا مشللرکان بایللد محتللرم  1پایبنللدی بلله هللر نللوص پیمللان و قللراردادی واجللا اسللت

 فرماید رو، خداوند متعال در قرآن کریم میشمرده شود؛ از همین

ححإح ححح ححْ  ح
ح
أ دحححَََح قََح
ح
حأ ٍ حمح لََح لِححعح ح حححوظََ نحرح ٍظ ححلِح حشََح ْکحمح حَمحصََح ححح حححو حثح حْ هحکح ح ََح

ححلْح نح ححمََح مح دح حع نََح ذحینح
ححمََحح

حتححمْ ححلْح ححیححبحح ححلحح وحدحنحمحححنحح حعح مح یهح
 (؛4)توبققحإحمح

[ بت بللهایللد و چیللزی از ]تعهللدات خللود نسلل مگر آن گروه از مشرکان که با آنهللا عهللد بسللته
انللد  پلل  بللا آنهللا عهللد را تللا شما فروگذار نکرده، و کسی را بللر ضللد شللما پشللتیبانی ننمللوده

ایللد نگللاه داریللد کلله خللدا پرهیزکللاران را کلله بلله عهللد خللود وفللا کننللد مدتی کلله مقللر ر داشللته
 دوست دارد 

 
د  ج ع للل ت م  ا     ع للل یک     1 وا ای  یمان  ب ع د  ت و کید ها و  قلل  ت م  و  لا ت ن ق ض    إ ذا عاه د 

و ف وا ب ع ه د  ا   
 
فللیإ إ ن   ا     و  أ

)نحلل    یع للل م  مللا ت ف ع للل ونم  ک 
[ در و به پیمللان خللدا چللون پیمللان بسللتید، وفللا کنیللد و سللوگند را پلل  از محکللم کللردنش ]بلله وسللیله عللزم و قصللد قطعللی(؛  91

 داند دهید، میاید، نشکنید؛ یقینا خدا آنچه را انجام میحالی که خدا را بر خود ضامن و کفی  قرار داده

ا اللل  ذین  آم   یهلل 
 
وا بلل ال ع ق ودیللا أ و فلل 

 
وا أ (؛ ای اهلل  ایمللان! بلله همللۀ قراردادهللا]ی فللردی، خللانوادگی، اجتمللاعی، سیاسللی، 1)مائللده  نلل 

هللا اشللاره دارد؛ زیللرا ی پیماناقتصادی، نذر، عهد و سوگند[ وفا کنید  علامه طباطبایی بر این باور است که این آیه، به همه
کنللد، از سللوی دیگللر، عقللد کلله همللان عهللد اسللت، و لام اسللت و افللاده عمللوم می از سللویی لفلل  »العقللود«، جمللع محلللی بلله الللف

های الهی و دینی است که خدا از بنللدگانش گرفتلله و نیللز شللام  ارکللان دیللن و اجللزای آن چللون توحیللد و ی پیمانشام  همه
معاملات اسللت)طباطبایی،  نبوت و معاد و سایر اصول عقائد و اعمال عبادتی و احکام تشریعی و امضایی و از آن جمله عقد

 ( 158، 5ق  ج1417
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توانلد چنلین سیاسلتی را دنبلال هلای خاصلی اسلت کله نملیاما امام زمان؟عج؟ دارای ویژگلی
 ند  ک

کم« اسللللت و چنللللان  کملللل  مظللللاهر اسللللم»العادل«، »السلللللطان«، »الغالللللا« و »الحللللا او ا
کلله تحللت سلللطنت غیللر خللدا واقللع شللود  یللا بلله حکللومتی از شخصللیت و مقللامی از این

های جائر به تقیلله رأی داده باشللد، بللر حسللا اخبللار محفللوظ و محللرو  اسللت حکومت
  (  117   1378؛ کارگر، 137   1386)ر ک  صافی گلپایگانی، 

که، املام زملان؟عج؟، »بقیلةالله«، »صلاحا املر« و »قلائم« اسلت؛ او ذخیلره توضیح بیشتر آن
ها را از میان برده و الهی است تا امر ولایت را به سرانجام برساند و با قیامی جهانی، همۀ طاغوت

 گذاری کند آن دولت عدل نهایی را پایه
املان، ملأمور بله تقیله نیسلت؛ او ملأمور بله قیلام اسلت و در این راستا، ایشان به خلاف دیگر ام

کند که مکلف است تا براسا  واقع  دین عم  کند  »سورة بن کلیا« از امام صادق؟ نق  می
 ایشان ضمن حدیثی فرمود 

محإ ح ََح هَ ح حویطح ََح سحلِ نححمََ ََح ذحمَ ََح ح حوأخَ ٍََفحلِ ََهحدححمینَ حجَ حلِ ََةح محطح ححم مٍَ ََح ََ حسَ حَنَ ََ  حق  ََز ححقَ ََ
)حس هآب د  ح(؛526قق1409،ححمینٍفح

آیللد و بلله مردمللان افتللد و شمشللیرها از نیللام بیللرون مللیوقتی قائم ما قیام کند، تقیه برمی
 ستاند، مگر شمشیر!دهد و نمیچیزی نمی

گهللانی اسلت و هللر لحظله احتملال ظهللور ایشلان وجللود  از طرفلی دیگلر، ظهللور املام رخلدادی نا
در پاسخ به پرسش زمان ظهور قلائم؟  دارد امام باقر؟ از رسول خدا  نق  کرده است که

 فرمود 
حقمى،ح )خةحز حبحإحتحةح حإح حح مح

تحٍ ح
ح
ةحح حتحأ ححمینحح عح حِ ثح مح

حکح ح حمحثحلحقح ح(؛250ققح1401إحنّحح
گهانی مث  او )قائم؟(؛ مانند قیامت است، برای شما نمی  آید مگر نا

سللت کلله دربللاره ظهللور همچنللین جللابربن عبللدالله انصللاری از پیللامبر  چنللین نقلل  کللرده ا
 مهدی؟ فرمود 

ح وحهحححلِح حجََح ط ححکحمََح حمحلحئََح ح حقحینََح حلِح دح ح حؤحلحكحنََح حعََح  قََحبح
ححمثحح وح بح  م ََحح

کح ح حِ حححومحبح
حلِحمحدح ...حثح حوحدح حمحنح حلْح
لحم ح)عدوق،ح ح(؛286،ح1ققحجح1395ظح

دل مهدی از فرزندان من است    سپ  مانند شهاب ثاقا پیش آیللد و زمللین را پللر از علل 
 گونه که پر از ظلم و جور شده باشد  و داد نماید همان
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گر او مأمور به قیام اسلت  1ها آن است که ویژگی خا لازمۀ این ویژگی دیگری داشته باشد؛ ا
پلل  قاعللدتا  حاضللر نیسللت کلله تللا مسللیر سللاز  را در پللیش گرفتلله و بیعتللی را)حتللی بلله صللورت 

ن گفت اوصاف»القائم« و »صاحا هذا ایمر« که تواظاهری و مصلحتی( بپذیرد  با این بیان می
 اند، مشعر به علیت هستند  به ترتیا در پنح و سه روایت از روایات این بخش به کار رفته

 ها« نسبت به غیبت امام زمان؟عج؟. تحلیل علیت»رهایی از بیعت با طاغوت4
ی از علل  غیبت»رهلایی بنابر روایاتی که هم از لحاظ سند و هم از لحاظ دلاللت اسلتوارند، یکل

هللای امللام زمللان؟عج؟ بللا »عللدم از بیعللت بللا طللاغوت« اسللت  انللدکی پیشللتر رابطللۀ میللان ویژگللی
گر امام اهداف، رسالت ق آنهلا بلا »بیعلت« ها و ویژگیبیعت« را بررسی کردیم  ا هایی دارد که تحقل 

از سوی دیگر ناچار بله سازد، به ناچار باید غیبت کند تا از سویی فضا برای قیام مهیا شود و نمی
بیعت نباشد  بنابراین، این عنوان متناسلا بلا شلرایو و فضلای خلا  حیلات حضلرت و رسلالتی 
که بر دو  دارد؛ قاب  تحلی  عقلایی است؛ با توجله بله رسلالتی کله املام زملان؟عج؟ بلر دو  

سللت تللا دارد، بلله خلللاف دیگللر امامللان، مللأمور بلله تقیلله نیسللت؛ او مللأمور بلله قیللام اسللت و مکلللف ا
براسللا  واقللع  دیللن عملل  کنللد؛ از ایللن رو، نبایللد بیعللت هللیچ کسللی بللر گللردن آن حضللرت باشللد تللا 
گلام بلردارد و هلر لحظله کله اذن ظهلور و قیلام صلادر  آزادانه بتواند در مسیر تحق ق هدف خلویش 

درنگ در این مسیر گام بردارد  شد ت فشار و ستمکاری خلفلای جلور، چنلان عرصله را بلر شد، بی
است که به فرض که او را نکشند، او باید بلا تقیله رفتلار کلرده، بلا ایشلان بیعلت کنلد   نگ کردهاو ت

گلر یابی به»بر عهده نداشلتن بیعلت«، غیبلت و نهلاندر نتیجه، راه دست زیسلتی اسلت؛ چلرا کله ا
ک  بر گردن او حقی ندارد که به پلا  آن حلق، از نظلر اخلاقلی مللزم باشلد کله غائا باشد، هیچ

گر مراعات نکرد ملورد طعلن قلرار گیلرد )خراسلانی، مراعا کله (  چنلان54   1388ت او را بکند و ا
 کرد فرعون بر موسی؟ منت می

حْح نح هحكححسح مح حعح حٍَن حمحنح ح بحثح ح
حمح دحححلِ حٍَن حلِحمحٍ ح بحح ح حح حرح

ح ح
ح
 (؛18)شیهحءقحأ

ز عمر خللود را در میللان مللا آیا ما تو را در کودکی در میان خود نپروراندیم، و سالیانی چند ا
 درنگ نکردی 

 و موسی؟ در جواب فرمود 
ح حِ هحئحٍ حإحسح حبحنیح تح لححدح حعح نح

ح
حأ حَح حعحلِح ح ح ح ةح ح حیحمح حتحلح ح ح(؛22)شیهحءقحلِح

 
   1386ها و خصائ  آن حضرت شمرده شده است)ر ک  نهاونللدی، که بیعت هیچ کسی بر گردن او نیست، از ویژگی  این1

 ( 331، 7ج
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 نهی !ای نعمتی است که منتش را بر من میاسرائی  را به بردگی گرفتهکه بنیآیا این

 فرمود  حضرت رسول  نیز می
گر ب د از مللردم یللاری گرفللت و چللون بلله دشللمنش فللائق ا گوار نبود که بگویند محملل  رایم نا

؛ 345، 8   ج1365زدم)کلینلللی، آملللد آنهلللا را کشلللت، گلللردن جماعلللت بسلللیاری را ملللی
 (   141، 22ق)الف(  ج1404مجلسی، 

هلا و هلا، پیملانبیعلت گونلهبلاره، از اینامام زمان؟عج؟ با دو غیبت صغرا و کبلرا و ظهلور یک
ها عم  خواهلد کلرد تلا زملین ای ندارد و تنها براسا  حقایق و واقعیتها رهاست، ملاحظهمن ت

 را از هر گونه پلیدی و ظلم پاک گرداند 
« یکلللی از پژوهشلللگران معاصلللر، غیبلللت را یگانللله راه تحقلللق عنوان»رهلللایی از بیعلللت طلللاغوت

 نگارد ندانسته و چنین می
ست که برای تحق ق چنین هللدفی )بیعللت نکللردن نکته قاب  توج ه در بحث فعلی این ا

ک ( تنها راه عقلی، غیبت ایشان از دیدگان عموم مردم نیست  به لحاظ عقلی با هیچ
کلل  هللم امکان داشللت کلله ایشللان غایللا نشللوند و در عللین حللال زیللر بللار بیعللت بللا هللیچ

کمللان و قدرتمنللدان، ا ز نرونللد  بلله عبللارت دیگللر، بیعللت نکللردن امللام زمللان؟عج؟ بللا حا
پذیر بوده، ام ا خدای متعال از میان این طرق، غیبللت حضللرتش را طرق مختلفی امکان

 ( 241   1384هاشمی، انتخاب فرموده است)بنی
ایشان مراد خویش را از طرق مختلف دیگر معی ن نساخته است  چگونه ممکن اسلت املام در 

ا مجبللور بلله بیعللت و سللاز  اجتمللاص حضللور داشللته باشللد و خلفللای جللور نلله او را بکشللند و نلله او ر
 سازند !

 زیستی وجود دارد !در این فرض، چه راه دیگری غیر از غیبت و نهان
، راهمگر آن گلر چله غیلرممکن هلای معجلزهکله ملراد ایشلان از طلرق عقللی دیگلر آسلا باشلد کله ا

گلر خداونلد می خواسللت از نیسلت، لکلن ایلن احتملال خلللاف سلن ت و غلرض الهلی اسلت؛ چللرا کله ا
ت خویش را حف  کند و مانع از کشته شدن او بشود، ملیهاراه توانسلت نسلبت ی غیرعادی حج 

ت هللای پیشللین انجللام دهللد و اصللإ ضللرورتی نداشللت تللا حجللح الهللی متعللدد باشللند  بلله بلله حجلل 
گلر چله منکلر ها تا قیامت نهلاده ملیآسا یک حجت برای انسانای معجزهگونه شلد  در نتیجله، ا

قلوص معجلزات نیسلتیم، امللا جریلان یلافتن کلاری بله نحلو غیلر عللادی و املدادهای غیبلی الهلی و و
 خواهد؛ نه جریان نیافتن معجزه معجزه دلی  می

»تحلی  عقلایی غیبلت املام زملان؛ از امکلان تلا چگلونگی ۀگونه که در مقالبه هر روی، همان
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هللا« در غیبللت امللام زمللان؟عج؟، در وقللوص« گذشللت، پللذیر  علیت»رهللایی از بیعللت طللاغوت
گیرد و متناسا با شرایو زمانه حضرت و رسالت ویژه ایشان قاب  تحلی  عقلایی جامع جای می

 فهم و تحلی  است 
 منابع 

 قرآن کریم
 البلاغهنهح

، قلم  اسلماعیلیان، النهایو  یوغ یریول الثودیا و ا  ور  (،  1376ابن اثیلر، مبلارک بلن محملد)  1
 چهارم 
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